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فریبــا«  »بهتــاش  فقــط  افشــاری  بهــرام 
نیســت. اگــر چه او بــا پایتخت دیده شــد و 
بالاخــره رنــج ســال ها نادیده شــدنش بــه 
پایان خوشــی رســید اما او پیش از این هم 
تلاش هــا و حضورهــای بســیاری داشــت 
تــا اینجایی کــه حالا همه این پســرقد بلند 
پایتختــی اش  بــا تیکه کلام هــای  را  بامــزه 
می شناسند. افشاری حدود یک دهه است 
که در کارهای مختلفی ظاهر شد و آن طور 
که خودش روایت می کند رنج های بســیار 
متحمل شــد تــا بهــرام افشــاری امــروزی 
باشد که همه او را با دست نشان می دهند. 
یــک  روایــت  واقــع  در  تیغــی«  »جوجــه 
جوان همدانی اســت که خانواده متمولی 
نــدارد، مادرش فــوت کــرده و او با پدرش 
زندگــی می کنــد و در روزهای آس وپاســی 
و علافــی دریچه ای به رویش باز می شــود 
تــا در تئاتــر حضور پیــدا کند و همیــن او را 
به تهران می کشــاند. به کلاس های حمید 
ســمندریان می رود و بعد از کلاس اطراف 
بازیگــر  تــا شــاید  تئاتــر شــهر می چرخــد 
مشــهوری را ببیند و... او رؤیایی دارد در قد 
و قامت خودش؛ مشــهور شدن. کارش به 
پشــت صحنه و نقش های کوتاه و ســیاهی 
لشکری می کشد و پســری که رؤیای کسب 
جایــزه اســکار داشــت ناامید و ســرخورده 

در جســت وجوی راهــی برای برگشــتن به 
همــدان اســت. »جوجه تیغــی« تک نفره 
و  می شــود  اجــرا  مونولــوگ  به صــورت  و 
افشــاری با کت وشــلوار مشکی مخصوص 
برنــدگان اســکار روی صحنــه می آیــد و با 
لهجــه شــیرین همدانــی شــروع می کنــد. 
غمگیــن  و  می خندانــد  افشــاری  بهــرام 
می کنــد و گاهــی مخاطــب را بــا خــود بــه 
پشــت صحنه های نه چنــدان دل چســب و 
هنرمندانــه تئاتر می بــرد و از برخوردهایی 
که با او در آن روزگار آس وپاســی و غریبگی 

می شــود حرف می زند. ایــن روایت بهرام 
افشــاری های بسیاری اســت که به عشقی 
و آرزویــی پــا بــه عرصــه خشــن و تنــد هنر 

می گذارند و تک وتوکی از آنها به آرزویشان 
می رسند و بسیاری هم سرخورده و ناامید 
دست از آرزوهایشــان می کشند و می روند 
زندگی شان را طور دیگری ادامه می دهند. 
جوجــه تیغــی روایــت کســانی اســت کــه 
ناخودآگاه انگار تیغ هایی دارند که انتخاب 
خودشان نیست... او همچنان رؤیایی دارد 
و یادش نرفته برای این رؤیا چه راه ها طی 
کــرد و چــه زخم ها خورد. این اثر به شــکل 
رپرتوآر در ســال های 1394 الی1397اجرا 

شده حال می توان آن را در فیلیمو دید.

ë جوجه تیغی
ë نویسنده و کارگردان: بهرام افشاری  
ë   بازیگر: بهرام افشاری

سورشــا  )کارگــردان(،  گرویــگ  »گرتــا 
ایــن  بــا  شــالامی«  تیموتــی  و  رونــان 
ترکیــب تازه ترین اثری ســینمایی که به 
ذهن تان خطــور می کند احتمــالًا فیلم 
ســینمایی »زنان کوچک« است که این 
روزها با بازگشــایی سالن های سینما در 
جهــان بــه فــروش 1۰۰ میلیــون دلاری 
نزدیــک شــده اســت؛ فیلمی اقتباســی 
از رمــان لوئیــزا می الــکات کــه در مورد 
خواهران مارچ در دهه 1۸۶۰ نیوانگلند 
اســت و اغلب دهه شــصتی ها با نسخه 
انیمیشــن آنکه بارها از تلویزیون پخش 
شــد خاطره هــا دارنــد امــا فیلمــی کــه 
قــرار اســت در این پیشــنهاد دربــاره آن 
صحبــت کنیم نه »زنــان کوچک« بلکه 
اولیــن تجربه همکاری این گروه اســت. 
فیلــم تحسین شــده »لیــدی بــرد« کــه 
به عنــوان اولیــن تجربــه کارگردانی گرتا 
گرویگ حســابی خوش درخشــید و اگر 
چه بــا وجود نامــزدی در پنج شــاخه از 
جملــه بهترین فیلــم و بهتریــن بازیگر 
زن نقش اصلی و مکمل)سورشا رونان 
و لوری میت کالف( نودمین دوره جوایز 
اســکار را دســت خالــی ترک کــرد اما با 

اقبال جدی منتقدان همراه بود.
 »لیــدی بــرد« دربــاره دوران بلــوغ 

یــک دانش آمــوز دبیرســتانی و رابطــه 
آشــفته اش با مادرش اســت. کریستین 
)سورشا رونان( دختر جوانی که ترجیح 
می دهــد او را »لیــدی برد« صــدا بزنند 
و مــادرش ماریــون )لــوری میت کالف( 
هر دو شــخصیت های مقتدری دارند و 
به ســختی با هــم کنار می آینــد. یکی از 
دیالوگ های برتر فیلم جایی که ماریون 
خطــاب بــه دختــرش می گویــد: »مــن 
می خواهــم تــو بهتریــن نســخه خودت 
باشــی« و لیــدی بــرد پاســخ می دهــد 
»همین حالا هم بهترین نســخه خودم 
از  زیــادی  بخــش  سرمنشــاء  هســتم« 
مشکلات شخصیت اصلی قصه است. 
مــادری کــه می خواهــد دختــرش را در 
مسیر ایده آل خودش قرار دهد و دختر 
جــوان کمال گرایی کــه تلاش می کند به 
بهترین نسخه از خودش تبدیل شود؛ با 
اســم بهتری صدایش کنند، با آدم های 
بهتری همنشین شــود، رابطه عاشقانه 
ایده آلــش را تجربــه کنــد، بــا دختــری 
محبوبتر و پولدارتر از دوســت قدیمی  و 
وفادارش دوست  شود، در خانه و محله 
بهتری زندگی کند، به دانشگاهی دور از 
محل خســته کننده  زندگی اش برود و... 
در نهایت اما مخاطب با همراهی او در 
این مســیر به درک تــازه ای از خودش و 
ارتباطاتــش می رســد. »لیــدی بــرد« از 

آن دســت فیلم هایــی اســت کــه کمتــر 
می توان بــا کلمات حسِ خــوبِ پس از 
تماشــای آن را توصیف کرد. لازم است 

خودتان تجربه اش کنید.

ë Lady Bird((فیلم: لیدی برد 
ë نویسنده و کارگردان: گرتا گرویگ
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ازمیــان ســازهای کهــن و اصیــل ایرانــی کــه هرکــدام نــوای 
مسحورکننده ای دارند، صدای ساز »نی« شوریدگی 

خاصــی دارد و طــی ایــن ســال ها نوازنــدگان کــم 
تعــداد امــا بزرگــی درآمــوزش وحفــظ این ســاز 
تــلاش کرده انــد، ازجملــه حســن ناهیــد کــه 12 
تیرماه 77 ســاله شــد. ناهیــد ازجملــه نوازندگان 
نــی اســت کــه توانســت اتفاقی مهــم دراین ســاز 
ایجــاد کنــد.  زاده کویرکرمان اســت و طبیعت این 

شــهر بی تأثیردر گرایش او به این ســاز 
نبــوده اســت هرچند کــه می گوید 

حســن  نوازندگــی  بــا  ابتــدا 
کســایی شــیفته این ساز شده 

و ازهمــان دوران نوجوانــی 
به صــورت  کــرده  تــلاش 

نواختــن  غیرمســتقیم 

این ســازرا ازاســتادش )کســایی( بیامــوزد تا آنکه ســرانجام 
توانســت با ممارست های بســیار، با انگشت گذاری روی این 
ســاز ســبکی متفاوت درنواختن نی ایجاد کند. او لازمه این 
تغییرات را نواختن این ســاز در ارکسترمی دانست و 
چون همراهی این ســاز با ارکســتر مشکل بود نیاز 
بود از روی نت نواخته شــود.  ناهید براین عقیده 
اســت نی ســازی اســت که روح نوازنــده را صیقل 
می دهــد و ایــن خاصیت این ســازعرفانی اســت. 
حســن ناهید طی ســال ها نوازندگی »نــی« تنها دو 
آلبــوم موســیقی بــا نام هــای »گل و نــی« و »آوای 
نــی« منتشــرکرده اســت، »گل و نی« 
شامل تکنوازی و دو نوازی حسن 
ناهید به همــراه تنبک محمود 
فرهمند اســت در دستگاه نوا، 
شوشتری وماهور و »آوای نی« 
ایــن  تکنوازی هــای  شــامل 
هنرمنــد در دســتگاه های بیات 

ترک، بیات اصفهان، ابوعطا و مخالف سه گاه است. اگرچه 
ناهیــد فعالیــت اندکــی در ضبــط کارهــای خــود داشــته اما 
همیــن دو آلبوم که شناســنامه کاری اوســت الگوی جامع و 
کامــل بــرای هنرجویــان و هنرآموزان در نواختــن نی از روی 
نت اســت چرا که در این ســال ها بیماری موجب شــده این 
اســتاد پیشکســوت دیگــر نتوانــد ماننــد ســابق نی بنــوازد و 
همچون گذشــته عاشــقانه تدریس کند. حسن ناهید دراین 
مختلــف  ارکســتر های  در  اجــرا  بیشــترفعالیتش  ســال ها 
موســیقی بود. او برای معرفی موســیقی سنتی و کامل ایران 
بــا خوانندگانی چون حســین قوامی، محمدرضا شــجریان، 
محمــود محمــودی خوانســاری و عبدالوهــاب شــهیدی به 
کشــور های بســیاری از جمله ترکیه، بلغارستان، یوگسلاوی، 
ایتالیــا، فرانســه، بلژیــک، هلند، آلمــان، اتریش ســفر کرده 
و در برنامه هــای مختلــف تــلاش کــرد ایــن ســاز اصیــل را 
بــه دنیــا معرفی کند. ایــن نوازنده بــا ارکســترهای مختلفی 
 همچــون »رودکی«، »درویــش« و »فرامرز پایــور« همکاری 

داشته است. 

»ناطوردشت«یکیاز
برترینهایقرنبیستم

نمونــه ای  »جی. دی.ســلینجر« 
دســته  آن  ادعــای  رد  در  اســت 
منتقدانی کــه تأکید دارنــد نباید در 
انتظار ظهور نویســنده ای جهانی از 
میان کارگاه های نویسندگی بود چرا 
که این نویســنده امریکایی از همین 
کارگاه هــا قــدم بــه عرصــه ادبیــات 
گذاشــت. اگر از تــازه واردان عرصه 
کتابخوانــی هســتید شــاید تعجب 
کنیــد کــه بدانید نخســتین نوشــته 
ســلینجر بــود کــه شــهرتی جهانــی 
برای او بــه ارمغان آورد. ســلینجر، 
»ناطور دشــت« یــا به قــول برخی 
مترجمان »ناتور دشــت« را در نقد 
امریــکای  و  غربــی  مــدرن  جامعــه 
کتابی  نوشــت؛  زندگــی اش  دوران 
نوجــوان  آن  اصلــی  قهرمــان  کــه 
طغیانگری است که به دلیل ضعف 
درســی از مدرسه اخراج شده و حالا 
باید نــزد خانواده اش بــه نیویورک 
بازگــردد. تمام ماجرایی کــه در این 
رمان بزرگســال می خوانید طی سه 
پســری  هولــدن،  می دهــد؛  رخ  روز 
کــه داســتان درباره او نوشــته شــده 
زمان تقریبی ارســال نامه اخراج به 
والدینش را حســاب کرده، بنابراین 
ترجیح می دهــد کمی دیرتر به خانه 
برســد تا پدر و مادرش قدری آرام تر 
شــوند. به ناچار یکی- دو روزی را در 
خیابان هــا ســپری می کند؛اتفاقاتی 
را کــه در ایــن مــدت بــر او می گذرد 
نمــاد عبــور از حال و هــوای کودکی 

بــه دنیــای جوانــی می داننــد. طی 
رمان،  این  انتشار  ابتدایی  سال های 
شــخصیت  طغیانگــر  درونمایــه 
توجــه  مــورد  داســتان  اصلــی 
نوجوانــان قــرار گرفــت؛ از همیــن 
غیراخلاقــی  اثــری  را  آن  برخــی  رو 
خواندند که به فهرســت کتاب های 
ممنوعه دهــه 90 میلادی امریکا هم 
راه پیدا کرد. با این حال حاشیه های 
ختــم  همینجــا  بــه  دشــت  ناطــور 
خواننــده  لنــون«  »جــان  نشــد؛ 
مطرح موســیقی راک و همچنین از 
»بیتلز«  افســانه ای  گروه  مؤسســان 
در حالــی به قتل رســید کــه قاتل او 
تأکیــد کرد کــه تحت تأثیــر مطالعه 
»ناطــور دشــت« بــوده که دســت 
امــا  اســت.  زده  کاری  چنیــن  بــه 
پایــان زندگــی ســلینجر هــم نظیــر 
واکنش هایــی کــه »ناطور دشــت« 
ســبب شــد بحــث برانگیز بــود؛ او 
تنها چند سال بعد از انتشار شاهکار 
ادبــی اش بــه منطقــه ای دورافتاده 
رفــت و زندگــی در انــزوا را در پیش 
گرفت. سلینجر در حالی سال 2010 
با زندگــی وداع گفت که نیم قرن از 
آخرین حضورش در انظار عمومی 
می گذشــت؛ از همیــن رو عجیــب 
نیست که اطلاعات چندانی از این 
نویسنده گوشه گیر در دست نباشد. 
احمــد کریمی، نخســتین مترجمی 
اســت کــه دهــه چهــل شمســی به 
ســراغ این کتاب رفت؛ هــر چند که 
امروز ترجمه های متعددی از آن در 

دسترس است.
ë ناطور دشت
ë نویسنده: جی. دی.سلینجر
ë ترجمه: احمد کریمی
ë  ناشر: ققنوس

ن 
ستا

تاب
ک

مریم شهبازی
خبرنگار

 محسن بوالحسنی
خبرنگار

 مهدی بهرامی زاده

 نداسیجانی  
خبرنگار

 نیلوفر ساسانی 
خبرنگار

ë گل و نی
ë شیوه اجرا: تکنوازی و دونوازی 
ë نوازنده: حسن ناهید و محمود فرهمند
ë سبک: بی کلام. سنتی
ë ناشر: نوای همایون

ë آوای نی 
ë شیوه اجرا: تکنوازی 
ë سبک:بی کلام. سنتی
ë نوازنده: حسن ناهید
ë ناشر: شهرام کاست

باینــدری خــود نام این قالب را برســاخته 
اســت امــا می گوید کــه قدمت ایــن قالب 
کوتــاه در شــعر معاصــر به مــرداد 1332 
می رســد و به احتمــال زیــاد م.آزاد اولین 
شــاعری اســت که نیم گانی سروده است. 

یکی از نیم گانی های م.آزاد:
ای خواب راهبانه نیلوفر

در باغ ارغوان
بعــد از م.آزاد شــاعران فراوانــی در ایــن 
از  یکــی  کرده انــد.  آزمایــی  طبــع  قالــب 
نیم گانی های شــگرف از آن استاد شفیعی 

کدکنی است:
آخرین برگ سفرنامه باران این است

که زمین چرکین است
نیــم گانــی به صــورت نیمایــی، کلاســیک 
و ســپید می توانــد ســروده شــود. بایندری 
نمونه هــای بســیاری از انــواع نیــم گانــی 

آورده است.
با تخته سنگ چه می گویی

پروانه سپید
)سیروس نوذری(

پس از پیش درآمد باینــدری، مقاله کوتاه 
دکتــر غلامرضــا کافــی می آیــد. کافــی که 
خود مبدع قالبی کوتاه به نام ترانک بوده 
اســت ورود نیم گانی به تالار شعر فارسی 
را خجســته باد گفته و در آخر داشتن »آن 
شــاعرانه« را بــرای توفیــق هــر شــعری از 
جمله نیــم گانی شــرط لازم می شــمارد: 
این »آن« می تواند یک بازی زبانی باشــد 
و حــد والا و بالای آن، یک کشــف بی نظیر 
درهــم  و  لازم  تناســب های  بــا  شــاعرانه 

تنیدگی های چند لایه.
نوشــتار ســوم در بــاب نیــم گانــی از آن 

داودی  ســریا  معاصــر  شــاعر  و  پژوهشــگر 
حمولــه اســت. ایــن شــاعر در نوشــتار خود 
بــه واکاوی ایــن قالب نوظهــور پرداخته و از 
ظرفیت هــا و ویژگی هــای آن ســخن گفتــه 
شــاعر  می نویســد:  داودی  خانــم  اســت. 
بــر این بنیــان فکــری ذهنیتش را بواســطه 
آشنایی زدایی زبانی و ساختاری شکل داده 

است:
آن قله ای که از همه بالاتر است

تنهاتر است
در ایــن نیم گانــی نهایت ایجــاز به کار 
رفته اســت. رئالیسم حاکم بر آن سطحی 
فراگیــر دارد. شــاخص های تعریف شــده 
بیــن دو رویکــرد ذهنی و عینی در نوســان 
هســتند. در این تصاویر روایی، حس های 
انسانی به تصویر کشیده می شود. آنچنان 
که دادن صفت تنهایی به قله بر تشخص 

آن افزوده است.
 داودی حمولــه بــر این باور اســت که: 
نیــم گانــی، مبتنــی بــر تصاویــر حســی و 
تعلیق های ناگهانی اســت. جســارت های 
خلق الســاعه زبانی و بیانــی، در لایه های 
شــهودی و مکاشــفه ای نهفتــه اســت کــه 
جوهــره اصلــی آن در ســه ضلــع »ایجاز، 
معناگرایی و تصویرسازی« بازنمود دارد.

بایندری خود معتقد اســت کــه از این 
از  کوتــاه  شــعرهای  برگــردان  در  قالــب 
دیگر زبان ها به فارســی نیز می توان ســود 
جســت. خــود وی دو شــعر کوتــاه ترکی و 
کــردی را ایــن گونــه بــا ظرافــت و لطافت 
بــرای نمونــه در قالــب نیم گانــی ترجمه 

کرده است:
سحرگاهان که عطر رفتنت در کوچه ها 

جاری است
هوای خانه بیزاری است

مهی که تپه و ماهور را گرفته به دست
بخار آه من است

پس از نوشتارها در باب نیم گانی، در کتاب 
حــدود 12۸ نیم گانی از شــاعر از پی می آید 
که در نخســتین نگاه تنوع تصویــر و ایجاز و 
فشــردگی کلام بــه همــراه موســیقی کوتــاه 
امــا تأثیرگــذار چشــمان مخاطــب را خیــره 

می سازد.
گاهی تصویری از درخت انگوری است که 
از روز ازل مســت روییده اســت و شگفت 
نیســت کــه میــوه اش مســتی آور باشــد. 
درختــی چنان مســت که بی داربســت بر 

ساق ساقه ها نتواند ایستاد:
بایدش بازو بگیری تا نیفتد روی خاک

فطرتا مست است تاک
یا ســخنی حکمت آمیــز و پندآموز در باب 
گلدان. شاعر می گوید باید مثل گلدان بود 
که هر چند به دهانش خاک می پاشــند او 

به شخص مقابل گل تقدیم می کند:
گل  دســتش  بــه  و  خــاک  دهنــش 

عطرآگین است
رسم گلدان این است

گاهــی ســخنی بــا مایــه عرفانــی تنهــا در 
چنــد کلمه به کوتاهی و زیبایی رخ نشــان 
می دهد)انســان در کیهــان پــر پیچ و خم 
خودشناســی، ســفری از خــود بــه خــود را 

آغاز می کند(:
سفر به مقصد دریا برای رود

به خود رسیدن بود!
از  را  کتــاب  عنــوان  کــه  ای  گانــی  نیــم  در 
جوامــع  مردســالارانه  ســاختار  گرفتــه،  آن 
شــرقی را بــه چالــش می کشــد. مــردی کــه با 
تکیــه بــر ســنت های پوســیده و کهنــه معمار 
دیوارها)محدودیت ها، بندها و پابندها( است 
و زن که خالق پنجره هاست. پنجره استعاره ای 

از دموکراســی، آزادی خواهی، دریچه ای برای 
گفت و گــو و مکالمه با جهان اســت. این زن یا 
حــوا صرفــاً زن نیســت بلکه اشــاره ای به بعد 
زنانه بشر اســت همان بعد لطیف و مکاشفه 
پرور که همه شــعرها، نقاشی ها و دیگر هنرها 

زاییده و مدیون آن است:
دیوار را آدم بنا فرمود

پنجره کشف حوا بود
و  چیزی)موضوعــی(  از  شــدن  پــر  بــرای 
صیــد کــردن ماهــی مــراد می بایــد ابتــدا 
غــرق شــد. اگــر شــاعر باشــی تا غــرق در 
دریای شــاعرانگی نشده ای چیزی به کف 
نخواهــی آورد ماننــد تــور ماهیگیــران که 
وقتــی از قایق بیــرون آمــد و در دریا غرق 

شد آنگاه سرشار از ماهیان می شود:
تا نشد غرق در امواج و نگونسار نشد

تور سرشار نشد
حــدی  بــه  گانی هــا  نیــم  از  بعضــی 
موجزند که مانند هایکوهای باشــو نیاز به 
شــرح و تفســیری مختصر دارنــد. هرچند 
ذهــن و خیــال تصویرگــر مخاطــب خــود 

ناگفته هــای شــاعر را به تصویر می کشــد. 
را  آن  می تــوان  زیــر  گانــی  نیــم  در  مثــلًا 
اشاره ای به حس شــاعرانه و نیروی الهام 
دانست که مانند قاصدک لطیف و اثیری 
و فــرار و ســیال اســت و در حالتــی میــان 
گرفتــن و رها کردن، شــاعر را معلق میان 

کلمات قرار می دهد:
چنان قاصدک گر بگیری بریزد

رهایش کنی می گریزد
یــا نیم گانی زیر که تصویــر پرنده ای چون 
درنا را نشــان می دهد که برای پرواز کردن 
تــا مســافتی نیــاز بــه دویــدن دارد. همان 
تلاشــی که هر فرد موفــق پیش از پرواز در 

افق موفقیت می باید از سر بگذراند:
برای اوج گرفتن به دوردست

چاره اول دویدن است
گاهــی زندگــی رنگیــن و کوتــاه آدمــی بــه 
زبانی اســتعاری و کنایی در تصویر حبابی 

نمایان می گردد:
با عطسه ای تولد و با عطسه ای خراب

افسانه حباب

شــاعر با همیــن مصالح انــدک در قالب 
کوتاه خود، ما را به دامن طبیعت می برد 
و در نگاهــی اکسپرسیونیســتی، عاطفــه و 
اندوه بشــری خود را از روییدن همزمان و 
هماهنــگ جوانه های گندم در گندمزار به 
تصویر می کشــد. او می گویــد این جوانه ها 
نیــز چون مــا آدمیــان که از تــرس تنهایی 
به دامــن جامعه چنگ زده ایم هماهنگ 

می رویند تا از تنهایی تلخ رهایی یابند:
خــاک  از  گندمچه هــا  چــرا  هــم  بــا 

می رویند؟
نز بیم تنهایی است!

گاهی شــاعر از زمانــه و جامعه خود گلایه 
را  آن  بی عاطفگــی  و  ســردی  و  می کنــد 
بازمــی نمایــد. جامعــه ای کــه در آن اگــر 
تشــنه شــوی کســی کاســه آبی به دســتت 

نمی دهد:
کس جرعه آبی نریزد در دهانم

جز پلک های مهربانم
منوچهــر باینــدری شــاعری اهــل جنــوب 
اســت. او که بــا آفتاب داغ گرمســیر و پهنه 
خیــزاب گســتر دریای آن آشــنا و صمیمی 
اســت با کشــف و عرضــه این قالب بســیار 
کوتــاه کــه از ایجــاز و اســتحکام چــون گــره 
جاشــوان)ملوانان( آن دیــار اســت، راهــی 
باریــک امــا پــر از چشــم اندازهــای بدیع و 
دیده نشــده پیش پای شــاعران کوته ســرا 
گشــوده است. شــاید علاقه شــاعر به کوته 
ســرایی در این میــزان به گونــه ای پیروی از 
شــاعران سلف ســرزمین خود چون فایز و 
مفتون باشــد که از میان قوالب گوناگون به 
دوبیتــی اقبال بیش تری نشــان می دادند. 
به این دوست شاعرم از بابت کشف چنین 
قالب کوتاه و زیبایی در قلمرو شعر فارسی 

تبریک می گویم.

عر
 ش

قد
ن

گرهجاشویی
دربندرکلمات...

اخیراً مجموعه شــعری به چاپ رســیده است با نام )پنجره، کشــف حوا بود(. کتابی کوچک در حوزه کوته 
ســرایی. شــاعر این مجموعه منوچهر بایندری برای نخســتین بار به معرفی قالبی کوتاه و نوظهور پرداخته 

است. نام این قالب نیم گانی است.
شاعر در آغاز کتاب پیش درآمدی خوشایند در باب کوته سرایی نوشته و در آن از قالب نیم گانی تعریفی 
به دست داده است. نیم گانی در این تعریف چیزهایی توأمان از مستزاد و سه گانی در خود دارد. حجم آن 
نیمی از یک ســه گانی اســت و شکل ساختاری آن مشابه مستزاد اســت؛ یعنی از یک مصراع و نیم تشکیل 

شده است. 


